
شروع از شش سالگی 

هـنر بـا دوران کودکی او عجین شـده اسـت. 

از حدود شش سـالگی برای بـازی در نمایش 

عروسـکی انتخـاب می شـود و ایـن مسـیر را 

تـا الان کـه در آسـتانه چهل سـالگی قـرار دارد 

ادامـه می دهد، مسـیری که همـراه بـا دغدغه های 

آموزشـی بـرای نسـل کـودک و نوجـوان بوده اسـت. 

«سـال ۶۷ مهدکودک می رفتم. پـدر یکـی از بچه ها که 

کارگران بود برای نمایشـی عروسـکی دنبال بازیگر بود 

و مـن در تسـت پذیرفته  شـدم. در همان سـن، خـودم را 

در تلویزیون دیدم و ایـن بزرگ ترین جرقه در زندگی من 

بـرای انتخـاب این رشـته و گرایـش بـه آن بـود. آن موقع 

در دو نمایـش حسـنی و نه نـه سرما بـازی کرده  بـودم. به 

ما گفتـه بودند چنـد روز دیگـر نمایش پخش می شـود. 

خانه مادربزرگم بودم. تلویزیون روشـن بـود که یکدفعه 

نمایـش پخـش شـد و مـن خـودم را در تلویزیـون دیدم. 

برایـم یـک لحظـه پرهیجـان بـود. سـال ها بعد کـه صدا 

و سـیما رفتم، خیلـی تـلاش کـردم آن کار از آرشـیو پیدا 

کنـم اما نبـود.»

خانواده هنرمند

انتخاب هنر نمایشـی، تئاتر و سـینما در ادامه مسـیر باعث 

ازدواج هـنری ایـن بانـوی توانمنـد می شـود. «قـرار بـود 

یـک نمایـش مشـترک بـرای نیـروی انتظامی بـا آقـای امیر 

توکلی نسـب کار کنیـم. دربـاره معضـلات اجتماعـی بـود. 

آشـنایی مـا در آن نمایـش باعـث ازدواج و البتـه رشـد مـن 

در مسـیر هـنری بـود. همـسرم مـن را بـه ادامـه راه ترغیـب 

می کرد. بعد از آن بود که در دانشـگاه رشـته سـینما خواندم 

و وارد کارهایـی ماننـد طراحـی دکـور و سـاخت المـان 

شـدم. کارهـای زیـادی در فرهنگ سراهـای مختلـف انجام 

دادم، ماننـد طراحی هـای فرهنـگ سرای کـودک و آینـده، 

فرهنـگ سرای زیـارت و فرهنـگ سرای غدیـر. در تلویزیـون 

زیاد بازی کرده ام. آخرین کاری که انجـام دادم در مجموعه 

مدیترانـه بـود کـه مدیـر صحنـه بـودم. همـسرم هـم در این 

حـوزه فعـال بـود. از اجـرا و مجریگـری گرفتـه تـا بازیگـری 

داشـت. دو دخترم هم اهـل تئاتـر و بازیگری هسـتند. پرنیا 

کـه چهارده سـاله اسـت، در مسـتند دکتر شـیخ، تا سـپیده 

و آخریـن خـواب بارانـی بازی کـرده و دخـتر دیگـرم، پرنیکا، 

که هشـت سـال دارد چندیـن بـازی در تئاتر داشته اسـت.»
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شماره ۳۸۵۰

 یکی نذر روضه خانگی کرده است. یکی سفره صلوات پهن می کند. یکی دیگر از همه زنان محله پول جمع کرده و برای سومین سالگرد، پوستر سردار 

را خریده است و روی شیشه مغازه ها می چسباند. یکی دیگ آش نذری گذاشته است. یکی ایستگاه صلواتی علم کرده و خیمه حاج قاسم راه انداخته 

است. خیلی های دیگر هم پای زنده  نگهداشتن یاد و نام مردی آمده اند که از ۱۳ دی ماه سال ۱۳۹۸ داغ نداشتن او بر دل ما نشسته است، داغی که 

با نام و یاد او همیشه زنده می ماند. برای این زنده  نگهداشتن، هر کسی با هر توانی پای کار می آید.

در این سال ها سرودها، نمایش ها، داســتان ها و کتاب های زیادی با محوریت سردار عزیز شهید ما ساخته  شد که بســیاری از آن ها هنر هنرمندان 

توانمند مشهدی بود. یکی از این هنرمندان توانمند مشهدی محترم رضایی است، کارگردان، نویسنده و عروسک ساز. او نه تنها برای مناسبت های 

ارادتبهسردار نور و آیینه
گپ و گفتی با محترم رضایی، کارگردان نمایش «قهرمان من »، که به شهادت سردار سلیمانی پرداخته است

لیلا جان قربان


